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 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  بسم االله الرحمن الرحیم

، که از دوردست هـاي خلقـت نـام تـو را بـر همـه       سلام اي والاترین وعده خدا
  .میعادت که جهان را رنگ خدایی بخشیخوانده، تا روز 

را در نوردیده و دل ها را  ظهورت قرن هاآرزوي قدومت بر چشم ما، اي امیدي که 
  .به انتظار گذاشته است

خوش آمدي اي پیام آور عدل، که روزگاران در انتظار دست پـر برکتـت سـپري    
  .دارد ظهوردروازه گشته، و به امید آرامش نگاه بر 

 عهیشـ  ؛زند یم تیصدا ﷒ نیحس ؛منتظر است ﷓که فاظمه  ییایشود ب یم یک
  !کند یتو را جستجو م ياشک جارها با  نگاه ؛خواند یتو را م
دـ  یبـر پـا مـ    بایگسترده و زرا بنگر که جشن ولادت تو رتا چه  عانتیش و در  ،کنن

  .دکنن یظهورت دعا م يو در روز ولادت تو برا ،تو حضورت را باور دارند بتیغ
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سال از ولادت آخرین حجت الهـی مـی گـذرد، و برکـات حضـرت از       1171اکنون 

تا بیکرانِ عالم جلوه گـر شـده اسـت؛ و     سرداب غیبت و مسجد سهله و میعادگاه جمکران
می گذرد بیشتر مشـتاق   ﷕چنین است که هر لحظه اي که از غیبت قائم آل محمد 

  .لادت آن محبوب دل ها می شویمشنیدن داستان و
 ولادت امام زمـان  لحظه به لحظه با تمام جزئیاتدر کتاب حاضر گزارشی به صورت 

تا بدانیم مادر او از کجا و چگونه بـه خانـدان   در قالب داستانی تقدیم می شود؛  ﷒
  .استامامت آمده و چه گذشته تا موعود انبیا و اوصیا قدم در این جهان گذارده 

آنچه پیش روي شماست جمع بندي و تـدوین یـک صـورت کامـل از مـاجراي      
مرحله است، که با مراجعـه بـه کلیـه منـابع مربـوط بـه        5در  ﷒ولادت امام زمان 

  .موضوع تنظیم گردیده، و حتی یک کلمه به عنوان تخیل آورده نشده است
چه کسـی مـی دانسـت چنـین     روزي که قدم در این جهان نهادي ...! اي امید دل ها

اي کاش روزگار فـراق بـه سـر آیـد و وجـود      . غیبت طاقت فرسایی در پیش داري
در طواف آییم و در حضـور تـو روز    چراغ هدایت تومبارکت را زیارت کنیم و بر گرد 

  .ولادتت را به جشن نشینیم
  قم، محمد رضا انصاري

  ﷒سالروز ولادت امام حسن عسکري 
  1384اردیبهشت  27، 1426ثانی ربیع ال 8
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  بانویی از روم .1
تصمیم قیصر روم بر ازدواج دو نوه اش و برپایی جشن عظیم براي ایـن عروسـی   

 با خانـدان امامتـ  آغاز ماجراست؛ اما درهم ریختن آن بساط شادي آغاز پیوند نرگس 
  .است

و درخواست او از قیصر قسمت  ﷒ بیماري نرگس از دوري امام حسن عسکري
نرگس، دیدار او را با همسرش  مسلمان شدن پنهانی. دیگري از ماجرا را نشان می دهد

آخرین فراز ایـن   عراقفراهم می نماید تا آنجا که راهنمایی امام براي آمدن نرگس به 
   )1(. ماجرا را تحقق می بخشد

___________________  
الخرائج . 45، 43ص : تاریخ موالید الائمۀ. 62ص : تاریخ الائمۀ. 539 ص 3ج : مناقب آل ابی طالب. 1

 2ج : الغـارات . 142، 127ص : عیـون المعجـزات  . 62، 61ص : تاج الموالید. 455ص  1ج : و الحرائج
فـیض  . 339ص  2ج : الارشـاد . 199ص : عمـدة الطالبـ  . 231ص : المستجاد مـن الارشـاد  . 678ص 

ــل ا. 361ص  6ج : القــدیر ــۀدلائ ــورین. 500، 499، 493، 424ص : لامام . 352، 289ص : مجمــع الن
اعلام . 392، 304، 302، 215، 171ص  3ج : ینابیع المودة. 387، 354، 334، 328ص : الهدایۀ الکبري

ۀـ . 275، 243، 211ص  3ج : کشف الغمۀ. 314ص  2ج : الوري المجـدي  . 335، 303ص : الانوار البهی
تـ . 130ص : فی انساب الطالبیین ۀـ . 44ص : وصـول الاخیـار  . 298ص : مناقب اهل بی ، 168ص : الغیب

. 138ص  2ج : الصراط المسـتقیم . 137ص  2ج : الاحتجاج. 393، 225، 244، 233، 231، 210، 209
بـ . 104، 103، 101، 99، 98ص : دار السلام ، 856ص : منتخـب التـواریخ  . 23، 18، 20ص : نجم الثاق

: بحار الانوار. 653، 33، 41، 14، 7، 5ص  8، ج 583، 525، 524، 516ص  7ج : مدینۀ المعاجز. 859
  .194ص  63، ج 25، 23، 22، 16، 15، 11، 7، 402ص  51، ج 236ص  50، ج 107ص  15ج 
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  مجلس عروسی

بود، که نسب مادر او به شمعون الصفا وصـی   قیصـر روم نرگس دختر یشوعا فرزند 
  .می رسید ﷒حضرت عیسی 

رسید، پدربزرگ او قیصر تصمیم گرفت وص را  سیزده سالگیی که نرگس به هنگام
  .درآورد - که پسر عموي نرگس می شد  - به عقد یکی از نوه هاي خود 

نسـل  براي این منظور، دستور داد سیصد نفـر از کشیشـان و راهـین و عـده اي از     
و سرلشـکران و  همچنین از بزرگان روم نهصد نفر را عوت کرد . گرد هم آیند حواریین

نیز به این مجلس  - که چهار هزار نفر می شدند  - فرماندهان و سرکردگان عشایر را 
  .عروسی فراخواند

  سقوط صلیب ها 
سپس تختی را به صحن قصر آوردند که بلندي آن چهل پله بود و با انواع جـواهر  

آنگاه صلیب ها را اطـراف  . به حساب می آمد اشیاء ارزشمند قصرتزیین شده بود و از 
آن چیدند و داماد قدم بر روي تخت گذاشت، و اسقف ها به احترامش بر خاسـتند و  

  .به حالت تعظیم ایستادند
ناگهـان  . سپس به دستور قیصر انجیل ها را باز کردند تا مراسم عقد را شروع کنند

ادند و پایه هاي بلند آن تخت عظیم و بر زمین افت صلیب ها از بالاي تخت سرنگون شدند
لغزیدند، و تخت در حالی که داماد بر بالاي آن بود بر زمین افتـاد، و دامـاد از تـرس    

  .شد بیهوش
اسقف ها با دیدن این مناظر ترسیدند و بدن هایشان به لرزه افتاد و رنگ هایشـان  

بـراي   اي ناگوارواقعه تغییر کرد، چرا که سقوط صلیب ها در لحظه شروع عقد خبر از 
  :بزرگ کشیشان نزد قیصر آمد و گفت. مسیحیان می داد
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چرا که بـر زوال دیـن و حکومـت    ! معاف بدار ازدواج منحوساي پادشاه، ما را از انجام این 

  .مسیحی دلادت می کند
  امتحانی دوباره

قیصر که با دیدن منظره سقوط تخت و بیهوش شدن دامـاد متحیـر شـده بـود، بـه      
  :نین دستور دادغلامان چ

دـ  آنگـاه صـلیب هـا را بـر روي آن     . تخت را بال ببرید و پایه هاي آن را دوباره بر پر با کنی
را حاضر کنید تـا نـرگس را بـه ازدواج او     سرگون شدهبرادر این داماد بخت برگشته بگذارید و 
  !آن دیگري از بین برود سعادتاین برادر با  نحوستشاید . درآوردم

که در بهت و حیرت فرو رفته بودند با دسـتور قیصـر دوبـاره بـه      کارگزاران قصر
سپس پسر عمـوي  . و جوش درآمدند و غلامان تخت را آماده کردند و آراستند جنب

هنگامی که اسقف هـا و کشیشـان   . دیگر نرگس را آوردند و او نیز بالاي تخت رفت
در حـالی کـه    - تخت برخاستند تا مراسم عقد را شروع کنند دوباره پایه ها لغزید و 

  .بر زمین افتاد - داماد بر فراز آن بود 
بسـیار  قیصر که از این ماجرا درمانده شده بود و چـاره اي بـراي آن نمـی یافـت،     

آن . شد و با متفرق شدن مردم از مجلس بازگشت و به استراحتگاه خود رفت غمگـین 
روز به پایان رسید در حالی که همه متحیر بودند، و نرگس نیز از وقوع این حـوادث  

  .در تعجب بود
  در روم  ﷐ پیامبر

  همان شب نرگس در عالم رؤیا حضرت عیسی را دید که همراه شمعون
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سپس در همان مکانی که صـبح بـه   . جمع شدند صحن قصرـ و عده اي از حواریین در 

گذاشته شده بـود، بـه دسـتور حضـرت عیسـی      تخت جواهرنشان چهل پله دستور قیصر 
  .منبري گذاشتند که سر به آسمان می سایید

وارد  مراه با جـوانی هو عده اي از فرزندانش  ﷒ و امیرالمؤمنین  ﷐ سپس پیامبر
و همراهان وارد صحن قصر شدند حضرت عیسی   ﷐ هنگامی که پیامبر. قصر شدند

  .به احترام آن حضرت از برخاست و نزدیک رفت و معانقه نمود
  خواستگاري از نرگس

آنگاه پیامبر به آن جوانی که همراهشان آمده بود اشاره کرد و خطاب به حضـرت  
  :فرمود ﷒ عیسی

از نسل وصی تو شمعون بـراي فرزنـدم ابومحمـد     خواستگاري دخترياي روح االله، من براي 
  .آمده ام

عزت و شـرف بـه تـو روي    «: حضرت مسیح با شنیدن این سخن به شمعون گفت
  .قبول می کنم: شمعون نیز گفت. »نسل خود را با نسل محمد پیوند بده. آورده است

از آن منبـر بـالا     ﷐ پاسخ مثبت خود را اعلام نمود، پیـامبر هنگامی که شمعون 
دـ رفت و  هـ  ﷒ نرگس و پسرش امام حسن عسکري خطبه عق و  ﷕ را خواند و ائم

  .مسیح و حواریین شاهد ازدواج این عروس و داماد بودند
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  بیماري نرگس

هنگامی که  .د و در ذهن خود مرور کردنرگس از خواب برخاست و آنچه دیده بو
علت سرنگون شدن تخت عروسی را دانست با خود تصمیم گرفت رؤیاي صادقه اش 
را براي هیچ کس حتی پدربزرگش نگوید و آن را در سینه نگاه دارد؛ زیرا می ترسید 

  .تصمیم به قتل وي بگیرند  ﷐ آنها با شنیدن عقد او و فرزند پیامبر
بـود و   ﷒چند روزي گذشت و نرگس همچنان در فکر همسر خود امام حسـن  

انتظار دیدار حضرت لحظـه بـه لحظـه و     .رازش را با کسی نیز در میان نمی گذاشت
  .و او را بی تاب می کرد دل نرگس شعله می کشیدروز به روز در 

و ندیدن چهره آن حضرت غمگین شده بـود   ﷒او به قدري از دوري امام حسن 
نزد، تا آنجا که بسیار رنجور و  لب به غذا و نوشیدنیکه عاقبت در بستر بیماري افتاد و 

  .ضعیف شد
او پزشکان حاذق . می دید به فکر چاره افتادقیصر که سلامتی نوه اش را در خطر 

یـد، امـا هیچکـدام    روم را با حاضر کرد و از آنان دارویی براي بیمـاري نـرگس طلب  
  .نددبیماري او را تشخیص ندا
  درخواست از قیصر

نزدیک شـده   وفات نرگسهنگامی که قیصر تمام معالجات را بی اثر دید گمان کرد 
اي نور چشـمم، آیـا آرزویـی در ایـن دنیـا داري کـه       : لذا نزد او رفت و گفت. است

  :برآورم؟ نرگس که منتظر این فرصت بود پاسخ داد
کـه در   اسیران مسـلمانی اگر از . اي پدربزرگ، درهاي آسایش را به روي خود بسته می بینم

  زندان تو هستند شکنجه برداري و زنجیرها
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مسـیح و  را از ایشان بشگایی و بر آنان رحم کنی و آنها را آزاد کنی امید دارم کـه  

  . مادرش به من عافیت و شفا دهند
رعت انجام داد و براي خوشـحالی او اسـیران   قیصر تنها درخوست نرگس را بخ س

  .تر بر خورد کنند مسلمان را گرامی داشت و دستور داد با آنان مهربان
نرگس که سخن خود را انجام یافته دید براي اینکه پدربزرگش همچنـان بـه کـار    

قیصر با دیدن . مقداري غذا تناول کـرد خود ادامه دهد، کمی بهبودي از خود نشان داد و 
  .ش از پیش مسلمانان را اکرام نمودسلامت او، بی

  نرگس و بانوي بانوان
چهارده شب پس از درخواست نرگس از قیصر و ملایمت با اسـیران مسـلمان، در   

هـزار کنیـز   نیـز همـراه    ﷓ حضرت مـریم . نزد او آمد ﷓ عالم رؤیا حضرت زهرا
  .در خدمت او به دیدار نرگس آمدند بهشتی

اي نرگس، این بـانو سـیده زنـان و بهتـرین     «: به نرگس گفت ﷓حضرت مریم 
  .»است مادر شوهر تو ﷓ بانوان حضرت زهرا

 ﷓نرگس با شنیدن این سخن تاب از کف داد و سر بـه دامـان حضـرت زهـرا     
ر وي نمـی آیـد و   گذاشت و بسیار گریه کرد؛ و درباره همسرش سؤال کرد که به دیدا

  :حضرت فرمود. او از دوري اش بیمار شده است
فرزندم چگونه به دیدن تو آید در حالی که بر مذهب مسیحیان هستی، و خواهرم مریم نیـز از  

از تو خشنود و راضـی شـویم و    من و مسیح و مـریم اگر میل داري . مذهب تو بیزاري می جوید
اشهد ان لا الـه الا االله و اشـهد ان   «: فرزند حسن به دیدارت آید این کلمات را بر زبان جاري کن

  .»محمداً رسول االله
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اشهد ان لا «: نرگس که شوق دیدار همسر، سراسر وجودش را فرا گرفته بود گفت
او را با خوشـحالی   ﷓زهرا  سپس حضرت. »اله الا االله و اشهد ان محمداً رسول االله

اي نرگس، از هم اکنون منتظر آمدن حسن باش که به دیدار : و فرموددر آغوش گرفـت  
  .تو خواهد آمد

  دیدار با همسر
نرگس از خواب بیدار شد و رؤیاي خویش را به یاد آورد و دانست که از فـرداي  

ن شهادتی را که در خواب گفتـه بـود   لذا هما. را خواهد دید ﷒آن شب امام حسن 
  .دائم بر زبان جاري می کرد

دـ  ﷒فرداي آن شب نرگس به خواب رفت و در رؤیاي امام حسن  او . نزد او آم
؟ »چرا پس از آنکه دلم مملو از محبت تو شد دیگـر نـزد مـن نیامـدي    «: عرض کرد

  :حضرت فرمود
هـر شـب بـه    ت تو را ترك نخـواهم کـرد و   اي نرگس، اینک که مسلمان شده اي هرگز ملاقا

  .دیدار تو خواهم آمد
  به سوي عراق

بـه  «: به دیدار نرگس آمـده بـود فرمـود    ﷒در یکی از شب هایی که امام حسن 
زودي جدت قیصر لشکري براي جنگ مسلمانان می فرستد و خود نیز همراه لشـکر  

به طـور ناشـناس همـراه لشـکر      انلباس کنیزتو لباس خود را تغییر ده و در . می رود
  ».روانه شو

لباسی همانند کنیـزان بـر تـن کـرد و      -  ﷒طبق دستور امام عسکري  - نرگس 
  .آنها را اسیر کردند پیشقراولان مسلماناندر مسیر، . همراه لشکر به راه افتاد
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مسلمان شد تا روزي که نـزد امـام    ﷓ از شبی که نرگس به دست حضرت زهرا

سـفر از  هرگز ملاقات او را ترك ننمود و حتـی در   ﷒ رسید، امام حسن ﷒ هادي
  .پی در پی با نرگس دیدار می کرد و مواظب او بود روم به سوي عراق
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  تا خانه امامت . 2
هر به شکل کنیـزان  فرستادن یکی از شیعیان به بغداد براي آوردن نرگس که در ظا

آمـدن نـرگس خـدمت امـام     . درآمده بود، آغاز فصل تازه اي از زندگی نرگس است
که سراسر وجودش را پر از شـعف کـرد، پایـان سـفر و      مژده ايو شنیدن  ﷒هادي 

   )1(. آغاز ورود او به خاندان امامت به حساب می آید
  به سوي بغداد 

بـود و در همسـایگی    ﷒ز شیعیان امام هادي بشر بن سلیمان برده فروش یکی ا
شبی غلام امام نزد او آمد و از طرف حضـرت  . آن حضرت در سامرا سکونت داشت

  .رسید ﷒بشر فوراً آماده شد و خدمت امام هادي . او را فراخواند
___________________  

 5ج : بحـارالانوار . 653، 513ص  7ج : المعـاجز مدینۀ . 290ص : دلائل الامامۀ. 99ص : دارالسلام. 1
 3ج : مناقب آل ابـی طالبـ  . 18ص : نجم الثاقب. 352ص : مجمع النورین. 208ص : الغیبۀ. 11، 6ص 
ۀـ . 440ص  4ج : مناقب ابن شـهر آشـوب  . 538ص  ص  1ج : روضـۀ الـواعظین  . 213، 124ص : الغیب
  .363ص  3 ج: اثبات الهداة. 51ص : منتخب الانوار المضیئۀ. 252
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هنگامی که بشر نزد امام رسید، حضرت را دید کـه بـا فرزنـد خـود امـام حسـن       

  . نیز پشت پرده اي نشسته است خواهرش حکیمهصبحت می کند و 
  :حضرت فرمود

اي بشر، تو از فرزندان ابوایوب انصاري هستی و ولایت اهل بیت همیشه در خاندانتان بوده و 
ي را به تو خبر می دهم کـه   خرید کنیزيرا براي  من تو. شما معتمدان ما هستید می فرستم و سرّ

  .ولایتت افزون خواهد گردیدسرفراز و نوارنی خواهی شد و 
  کنار رود دجله 

آنگـاه کیسـه اي   . نوشت و مهر کـرد  خط و زبان رومیسپس امام هادي نامه اي به 
این کیسه را بگیـر و  : دینار بود و به بشر داد و فرمود 220زرد بیرون آورد که در آن 

هنگـامی کـه   . به شهر بغداد مسافرت کن و در ظهر فلان روز کنار رودخانه دجله برو
به بغداد می رسند و کنیزان را براي فروش عرضـه مـی    قایق هاي اسـیران آنجا رسیدي 

  .کنند
او را نظـاره گـر    فاصله اي دوررا پیدا کن و تمام روز از » عمرو بن یزید«در آنجا 

تا آنکه کنیزي را با صفاتی که برایت می گویم بر خریداران عرضه کند، کـه آن  باش، 
  .بر روي هم پوشیده است دو لباس حریر ضخیمکنیز 

اجازه نمی دهد او را بـراي فـروختن عرضـه     - بر خلاف کنیزان دیگر  - آن کنیز 
دـ کنند و خریداران  دـ او با صدایی ناله مانند به زبان رومی م. صورت وي را ببین : ی گوی

  .»واي از هتک حرمت و آبروي من«
دـ  عفـت  «: در آن هنگام یکی از خریداران نزدیک می شود و به فروشنده می گوی

  براي سیصد دینار طلااین کنیز میل مرا به خرید او بیشتر کرد و حاضرم 
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اما آن کنیز رومی به آن شحص خریدار بـه زبـان عربـی مـی     » .خرید او بپردازیم

لباس سلیمان بن داود ظاهر شوي و ملکی همچـون او داشـته باشـی،     اگر در«: گوید
  !»پس بر مال خود رحم کن و آن را بر باد مده. هرگز به تو رغبت نخواهم کرد

آن . پس چاره ما چیست؟ من باید تو را بفروشم: عمرو بن یزید به او خواهد گفت
قلـبم بـه امانـت و     چرا عجله می کنی؟ من باید خریداري بیـابم کهـ  «: کنیز می گوید

  .»وفاي او اطمینان یابد
من نامه اي از یکی از بزرگان دارم کـه آن را  «: در آن هنگام تو نزدیک برو و بگو

این نامه را به آن کنیز . نوشته و صفات خویش را شرح داده است زبان و لغت رومیبه 
  .»خریداري کنمتأمل کند و اگر راضی شد من وکیلم او را  گفتار صاحب نامهبده تا در 

  خرید کنیز
، بشر بن سلیمان برخاست و بار سفر به سـوي  ﷒با این دستور العمل امام هادي 

 قایق هاي حامـل کنیـزان  طبق فرموده حضرت، هنگامی که او به بغداد رسید . بغداد بست
او پس از پیدا کردن عمرو بن یزید در گوشه اي ایستاد و منتظر شـد تـا کنیـز    . آمدند

  .مورد نظر را براي فروش عرضه کند
لحظه به لحظه عملی مـی   ﷒بشر همچنان نگاه می کرد و فرمایشات امام هادي 

ي چرا عجله می کنی؟ مـن بایـد خریـدار   «: شد، تا آنکه کنیز به عمرو بن یزید گفت
در این هنگام بشر نزدیک شد و نامـه را  . »قلبم به امانت و وفاي او اطمینان یابدبیابم که 

  :به عمرو داد و گفت
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نوشته و صفات خویش را  به زبان و لغت رومیمن نامه اي از یکی از بزرگان دارم که آن را 

کند و اگر راضی شد من  تأمل گفتار صاحب نامهاین نامه را به آن کنیز بده تا در . شرح داده است
  .وکیلم او را خریداري کنم

عمرو نامه را به کنیز داد و کنیز با دیدن نامه گریه شدیدي کرد و به عمرو بن یزید 
خـود را هـلاك خـواهم    مرا به صاحب این نامه بفروش که در غیر ایـن صـورت   «: گفت
  .»کرد

دینار توافق  220 بشر و عمرو بر سر قیمت کنیز مقداري صحبت کردند تا آنکه بر
بشـر  . گذاشته بـود  کیسه زرددر آن  ﷒کردند، و این همان مبلغی بود که امام هادي 

کنیز را از عمرو تحویل گرفت و همراه او به اقامتگاهی که در بغداد اجاره کـرده بـود   
  .رفتند

  ﷒عروس امام هادي 
بسیار خوشحال بود، به گونه اي کـه سـرور    - نبود  نرگسکه کسی جز  - آن کنیز 

هنگامی که در محل سکونت خود بودند بشر دید . می خندیددر صورتش هویدا بود و 
می گذارد و  صورت و چمشـانش را از آستین بیرون آورده و بر  ﷒که کنیز امام هادي 

  .بر بدن خود می کشد
تـ  اـ «: بشر بسیار تعجب کرد و به او گف نوشـته اي را کـه صـاحب آن را نمـی      آی

اـ ؟ نرگس سرگذشت عروسی خود و »شناسی چنین در بر می گیري و  سقوط صلیب ه
را  ﷔و دیدار با حضرت زهرا و امـام حسـن عسـکري      ﷐عقد او توسط پیامبر 

یـ به عجیب آن است که تو رومی هستی، اما «: بشر پرسید. براي او شرح داد  زبان عرب
  :؟ نرگس پاسخ داد:نیز سخن می گویی
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او زنـی را کـه   . و در تعلیم مـن کوشـش مـی کـرد     مرا بسیار دوست داشتآري، جدم قیصر 

چندین زبان می دانست معلم من نمود و صبح و عصر زبان عربی می آموختم تا توانسـتم بـا آن   
  .زبان گفتگو کنم
  مژده عظیم

امام . رفتند ﷒ه سامرا آمدند و نزد امام هادي فرداي آن روز بشر همراه نرگس ب
عزیز بودن اسلام و ذلیل شدن نصرانیت و شرافت اهـل  «: به نرگس فرمود ﷒هادي 

  ؟»چگونه به تو نشان داده شد ﷒بیت پیامبر 
شرح یابن رسول االله، چگونه آنچه را که از من آگاه ترید براي شما «: او پاسخ داد

  :فرمود ﷒؟ امام هادي »دهم
شـرافت  یا بشارتی که تو را بـه   ده هزار درهم را می خواهی: دوست دارم هدیه اي به تو دهم

  سرفرزا خواهد نمود؟ ابدي
نرگس که مسیر طولانی از روم تا سامرا را در انتظـار ایـن بشـارت پیمـوده بـود      

  : امام فرمود. بشارت را می خواهم: عرض کرد
را که شرق و غرب دنیا را مالک می شـود و زمـین را پـر از     فرزنـدي به تو بشارت می دهم 

  .عدل و داد می کند، همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد
آن فرزند از کسی است کـه  «: حضرت فرمودپدر آن فرزند کیست؟ : نرگس پرسید

مـی آوري کـه مسـیح و     آیا به یاد. براي او خواستگاري کـرد پیامبر در فلان شب تو را 
  ؟»وصی او ت را به عقد چه کسی درآوردند
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: فرمـود  ﷒امام هادي . »﷒به عقد فرزند شما امام حسن «: نرگس عرض کرد

  :آیا او را می شناسی؟ گفت
مسلمان شدم تا دیشب،  ﷓از آن شبی که به دست حضرت زهرا ! چگونه همسرم را نشناسم

  .نبوده که به ملاقات من نیاید شبی
  حکیمه و نرگس

هنگامی کـه  . »حکیمه را نزد ما بیاور«: به غلام خود فرمود ﷒سپس امام هادي 
اي خواهر، این است آن کسی که خبرش را بـه تـو داده   : حکیمه آمد، حضرت فرمود

سـپس امـام هـادي    . حکیمه از خوشحالی مدتی نرگس را در آغـوش گرفتـ  . بودم
  :فرمود ﷒

همسـر  بیاموز، زیرا ایـن دختـر   را با خود ببر و احکام اسلام را به او  اي حکیم، او
  .است فرزندم حسن و مادر آخرین امام
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  در آستانه ولادت. 3
و احترام عجیب او بـه نـرگس آغـاز ایـن بخـش       شب ولادتدعوت حکیمه براي 

از آینده مولود و نمـاز شـب هـاي حضـرت و حکمیـه و       ﷒خبر امام حسن  .است
سخن گفـتن حضـرت مهـدي    . می دهد نرگس نیز قسمت دیگري از ماجرا را تشکیل

   )1(. بخش پایانی این قسمت است پیش از ولادتبا حکیمه  ﷒
  چهاردهم شعبان 

در بیـت   ﷒روزها می گذشت و نرگس به عنوان همسر امـام حسـن عسـکري    
امامت مورد توجه همگان بود، اما از آینده تابناك او به عنوان مادرِ موعود امـت هـا   

  .ز امام و حکیمه کسی خبر نداشتج
___________________  

القاب الرسـول و  . 132ص : المجدي فی انساب الطالبین. 72ص : العدد القویۀ. 351ص  2ج : الارشاد. 1
تفسـیر  . 859، 856ص : منتخـب التـواریخ  . 301، 247ص  3ج : کشف الغمۀ. 84، 84ص : ﷕عترته 

، 335ص : الانوار البهیۀ. 500، 497ص : دلائل الامامۀ. 616ص  5، ج 173، 112ص  4ج : نور الثقلین
. 217، 214ص  2ج : اعــلام الــوري. 234، 210، 206، 170ص  2ج : الصــراط المســتقیم. 340، 338

مجمـع  . 455ص  1ج : الخـرائج و الجـرائح  . 127ص : عیون المعجزات. 357، 355ص : الهدایۀ الکبري
. 304، 303، 301، 177ص  3ج : ینابیع المـودة . 203، 201ص : فی المناقبالثاقب . 290ص : النورین

ــۀ. 108، 107، 106، 104ص : دارالســلام ــارالانوار. 244، 239، 238، 235، 213ص : الغیب  51ج : بح
، 13، 10ص  8، ج 609ص  7ج: مدینۀ المعاجز .327ص  53، ج 27، 25، 19، 17، 16، 12، 4، 2ص 
  .33، 32 - 24، 18ص : نجم الثاقب. 38، 37، 36، 34، 31، 28، 26، 21، 16
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در سـن   ﷒به شهادت رسیده بود و امام حسن  ﷒در روزگاري که امام هادي 

اما خدا مـی خواسـت ایـن    . حامله شد ﷒سالگی بود، نرگس به مهدي موعود  22
  .دند مخفی بماندفرزند از چشم دشمنانی که سال ها در پی نابودي او بو

در او دیده  هیچ اثري از حملـ اکنون نهُ ماه از دوران بارداري نرگس می گذشت ولی 
حتی حکیمه از این مسـئله اطلاعـی نداشـت تـا آنکـه در روز پـنج شـنبه         .نمی شد

عمه خود حکیمه را بـه   ﷒هجري، امام حسن عسکري  255چهاردهم شعبان سال 
  :او چنین پیام فرستادمنزل دعوت نمود و براي 

اي عمه، دوست دارم امشب افطار نزد ما باشی؛ زیرا آن مولودي که از خدا براي من طلب می 
و پروردگار با ظـاهر کـردن حجـت خـود و      به دنیا می آیدکردي و منتظرش بودیم در این شب 
قـائم آل  عمه جان، امشب فرزندي به ما عطا می گردد کـه  . جانشین من، تو را خوشحال می کند

  .است و زمین را پس از آنکه مرده است زنده می کند ﷕ محمد
آیـا بـه   «: حکیمه با عجله به منزل برادرزاده آمد و نزد حضـرت رفـت و پرسـید   

حکیمه که ! آري: پاسخ داد ﷒امام حسن » راستی امشب آن فرزند متولد می شود؟
را درباره او شنیده بـود بـراي    ﷒داستان نرگس را می دانست و بشارت امام هادي 

اي آقاي من، فدایت شوم، مادرِ این فرزند بلند مرتبـه کیسـت؟   : اطمینان بیشتر پرسید
  .نرگس: فرمود

  علاقه حکیمه به نرگس
نیـز متقـابلاً در احتـرام او از    حکیمه علاقه بسیاري به نـرگس داشـت و نـرگس    

کوششی دریغ نمی کرد به اندازه اي که هرگاه حکیمه را مـی دیـد پـیش مـی آمـد و      
  .و با دست خود کفش از پاي وي خارج می کرددستانش را می بوسید 
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خبر داد امشب شب ولادت آن فرزند از نرگس است،  ﷒هنگامی که امام حسن 
فـدایتان شـوم، حالتـان    : نرگس به استقبال آمد و گفت. شدحکیمه وارد اتاق نرگس 

  !من و تمام عالم فداي تو شویم: چگونه است؟ حکیمه پاسخ داد
اجازه دهید کفش هاي شما را از پایتان خـارج کـنم و در خـدمت    «: نرگس گفت

پایاهـاي او را  اما حکیمه خود را بر قدم هاي نرگس انداخت و . و خم شد» شما باشم
  :گفتو  بوسید

خـود  . به خدا قسم نمی گذاردم و کفش هایم را بیرون بیـاوري  !تو سرور من هستی
  .نیز با تمام وجود در خدمتگزاري تو آماده ام

  فرزند نرگس ﷒مهدي 
نرگس از سخنان و رفتار حکیمه در تعجب و حیرت بود، چرا که هر کاري را مـی  

د و خواست پاي حکیمه را بشوید اما لذا آب آور. خواست انجام دهد او نمی گذاشت
  :او اجازه نداد، و در همین حال آن خبر عظیم را به نرگس گفت

مولود پسري عظـیم الشـأن در   آن . خداوند فرزندي به تو عطا کرده که امشب متولد می شود
  . است و او باعث گشایش کارهاي مؤمنین است دنیا و آخرت

و بـا شـرم و حیـا و     مه امام خجالت کشید،نرگس که منتظر این خبر نبود از حرف ع
تو خانم : حکیمه گفت! ؟»اي خانم من، این سخن چیست که می گویید«: گفت تعجب

  .هستی و از این مقام خود تعجب مکن سیده زنان این روزگارمن و سرور من و 
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دـ  لـذا از  . سپس اندام نرگس را نگاه کرد و در او تأملی نمود، ام آثار حمل را ندی

حکیمـه  . »اي عمه، من چیزي احساس نمی کـنم «: حال او پرسید و نرگس پاسخ داد
اي آقاي من، فدایت شوم، اثري از بـارداري  : عرض کرد ﷒به امام حسن عسکري 
  :حضرت فرمود! در نرگس نمی بینم؟

اي عمه جان، مادر فرزند همانند مادر موسی است . راستی که مولود امشب از او خواهد بودبه 
که تا هنگام ولادت علائم بارداري در او آشکار نمی شود؛ چرا که فرعون شکم زن هاي باردار را 

است و  پسراي نرگس، فرزند تو . می درید تا به موسی دست یابدد و این فرزند نظیر موسی است
  .امام پس از من اوستاست و  محمداو اسم 

آن فرزنـد  : دن این سخنان، عظمتی در چهره نرگس آشـکار شـد و پرسـید   با شنی
در چـه سـاعتی از   : آري، پرسـید : پاسـخ داد  ﷒امشب متولد می شود؟ امام حسن 

  .متولد خواهد شدهمزمان با طلوع فجر : شب؟ فرمود
  نماز شب

از نماز مغرب و عشا سـفره افطـار آورده شـد و     هنگام غروب روز چهاردم، پس
براي مراقبت از او پس از افطار نرگس خوابید و حکیمه  .حکیمه با نرگس افطار کردند

  .خوابید گوشه دیگر اتاقنیز در  ﷒امام حسن . در کنارش استراحت نمود
براي نماز شب برخاسـت و   قبل از وقت همیشـگی حکیمه پس از ساعتی استراحت، 

لـذا  . در حیاط خانه وضو گرفت و به اتاق بازگشت و همچنان در فکر وعده امام بود
نگاهی به نرگس کرد و دید راحت خوابیده و حتی مانند زنان باردار پهلو به پهلو نمی 

  .شود
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ناگهـان  . حکیمه پس از نماز شب براي تعقیبات نشست و لحظه اي خـوابش بـرد  

و نرگس بـه حیـاط    براي نماز شب برخاسـتند و نرگس  ﷒بیدار شد و دید امام حسن 
سپس هر کدام به محراب خویش رفتند و به تضرع در . رفت و پس از وضو بازگشت

  .پیشگاه الهی مشغول شدند
اما . را تمام کرد و به رختخوابش بازگشت و به خواب رفتنرگس نماز شب خود 

  .بود واقعه عظیمو حکیمه نیز نخوابید و همچنان منتظر  حضرت در محراب ماند
  انتظاري سخت

لذا بـه حیـاط رفـت و    . ساعتی گذشت و حکیمه گمان کرد فجر طلوع کرده است
فجر ن تر آمده اند و آسمان را نگریست، ستاره هاي آسمان چنان نشان می داد که پایی

  .پدیدار شده بود نخست
اینـک طلـوع   «: براي لحظه اي سؤالی در قلب او رخنه کرد و در ذهن خود گفت

  !»اما هنوز آثار وعده امام ظاهر نشده استفجر نزدیک است، 
عمه جـان، در وعـده ام   «: ناگهان صداي امام را از اتاق شنید که به وي می فرمود

  .»لحظه اي بیش نمانده استشک مکن که به وقوع خواهد پیوست و 
سپس حضرت به سجده رفت و ذکري بر زبان جاري کرد که حکیمـه متوجـه آن   

  .نشد
سـوره هـاي   حکیمه از آن گمان خجالت زده شد و به اتاق بازگشت و به تـلاوت  

  .مشغول شد» یس«و » سجده«
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  سخن کودك با حکیمه

بدنش می حکیمه با سرعت نزد وي رفت و دید . در همین حال، نرگس حرکتی کرد
سـپس  . او را در آغوش گرفت و به سینه چسبانید و ذکر خـدا را بـر او خواندـ   . لرزد

  ؟»پدر و مادرم فدایت باد، آیا در خود احساسی دیگر داري«: پرسید
، حکیمـه  »ظـاهر شـده استـ   آنچه مولایم به تـو خبـر داده    آري عمه جان،«: فتگ

آنگاه او را بر آن نشانده و خود نیز کنارش نشست . زیراندازي در وسط اتاق انداخت
  .را بر او تلاوت نما» قدر«اي عمه، سوره : فرمود ﷒و امام حسن 

ودك نـرجس از رحـم مـادر    حکیمه سوره قدر را شروع کرد و ناگهان شنید که ک
او از سلام کودك بر خود . سوره را با وي تلاوت می کند و بر حکیمه سلام می نماید

  : حضرت فرمود. دوید ﷒و نزد امام  هراسان شد
ناطق و گوینده آیا نمی دانی که خداوند ما را در خردسالی . اي عمه، از کار خدا تعجب مکن

  .می کند و در بزرگسالی حجت خویش قرار می دهد حکمت
  آخرین لحظه

حکیمه دوباره نزد نرگس بازگشت و او دستان عمه را در دسـتان خـود گرفـت و    
  .را بر زبان جاري نمود شهادتینسپس ناله اي زد و . چشمانش را محکم بر هم فشرد

و و حکیمـه  در این حال ناگهان نرگس از دیده حکیمه ناپدید شد چنان کـه بـین ا  
رفـت،   ﷒حکیمه نگران شد و فریاد زنان نزد امام حسن . پرده اي کشیده شده باشد

  .بازگرد که او را در جاي خود خواهی دید: اما حضرت فرمود



27 

  

  میلاد قائم آل محمد . 4
بر عالمیان، آغاز این بخش  ﷒اولین لحظات ولادت و تابش نور حضرت مهدي 

شهادت تازه مولود به نبوت و امامت و ولایت، و آمـدن ملائکـه بـراي تبـرك     . است
بردن کـودك  . یافتن به او و تلاوت کتب انبیا نزد پدر نمایانگر عظمت این فرزند است

توسط ملائکه به عرش پروردگار جلوه دیگري از ماجراي ولادت حضـرت خواهـد   
   )1(. بود

  ورشید سحرطلوع خ
  شمسی 248مرداد  8هجري مطابق  255شعبان سال  15سحرگاه روز جمعه 

___________________  
القاب الرسـول و  . 132ص : المجدي فی انساب الطالبین. 72ص : العدد القویۀ. 351ص  2ج : الارشاد. 1

تقسـیر  . 859، 856 ص: منتخـب التـواریخ  . 301، 247ص  3ج : کشف الغمۀ. 84، 84ص : ﷕عترته 
، 335ص : الانوار البهیۀ. 500، 497ص : دلائل الامامۀ. 616ص  5، ج 173، 112ص  4ج : نور الثقلین

. 217، 214ص  2ج : اعــلام الــوري. 234، 210، 206، 170ص  2ج : الصــراط المســتقیم. 340، 338
مجمـع  . 455ص  1ج : الخـرائج و الجـرائح  . 127ص : عیون المعجزات. 357، 355ص : الهدایۀ الکبري

. 304، 303، 301، 177ص  3ج : ینـابیع المـودة  . 203، 201ص : الثاقب فی المناقب. 209ص : النوریم
ۀـ . 108، 107، 106، 104ص : دارالسلام  51ج : بحـار الانـوار  . 244، 239، 238، 235، 213ص : الغیب

، 10ص  8، ج 609ص  7ج : مدینـــۀ المعـــاجز. 327ص  53، ج 27، 25، 19، 17، 16، 12، 4، 2ص 
تقویم تطبیقی حکـیم  . 33، 32 - 24، 18ص : نجم الثاقب. 38، 37، 36، 34، 31، 28، 26، 21، 16، 13

  .قریشی
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میلادي، همگام با طلوع فجر آخرین امانت الهـی حضـرت    869ژوئیه  29برابر با 

  .را نورباران کرد با طلاوع خود بر عالمیان جهان ﷕ بقیۀ االله الاعظم قائم آل محمد
نزد امام رفته بود بـه دسـتور حضـرت بازگشـت و اتـاق       حکیمه که در آن لحظه

او نگاهی کرد و دید پسري همچون پاره ماه قدم به عرصـه  . مملو از نور دیدنرگس را 
همچنین نگاهی به . است به سمت قبله در حال سـجده وجود گذارده و در همان بدو تولد 

  .او می تابید پیشانیکننده دید که از نرگس کر و نوري خیره 
  سجده مولود

در حالی که ستونی از نور از بالاي سرش تا آسمان هـا مـی    ﷒حضرت مهدي 
و انگشتان سبابه را به سـوي آسـمان بلنـد کـرد و ایـن       صورت بر خاك گذاردرفت و 

  :جملات را بر زبان جاري نمود
لـه، و اشـهد ان جـدي رسـول االله، و اشـهد ان ابـی        اشهد ان لا الـه الا االله وحـده لا شـریک   

  .امیرالمؤمنین حجۀ االله
شهادت می دهم که خدایی جز االله نیست و او یکتاست و شریکی ندارد، و شهادت می دهم که 

  .جدم فرستاده پروردگار است، و شهات می دهم که پدرم امیرالمؤمنین حجت خداست
خطاب کرد تا به نام خود  حجت الهیرا نام برد و آنان را  ﷕سپس یک یک ائمه 

  :رسید و فرمود
اللهم انجز لی عهدي و اتمم لی امري و ثبت وطأتی و امـلأ الارض بـی قسـطاً و    «
اـ خداوندا، عهد مرا وفا کن و کارم را به انجام رسان و «: »عدلاً و  گام هایم را استوار نم

  .»اد کنعدل و دزمین را به وسیله من پر از 
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  ﷒یاران مهدي 

آن حضرت پس از گفتن آن کلمات، سر بلند کرد و بر دو زانو نشست و با انگشت 
و پس از هر عطسه اي مـی   عطسه کـرد سپس چندین بار . سبابه به آسمان اشاره نمود

  : فرمود
الحمدالله رب العامین و صلی االله علی محمد وآله، در حالی که من بنده ذاکر و مطیع و بی تکبر 

ظلمت چنین می انگارد که حجت خدا نابود شده است؛ اما اگر به ما اجازه سـخن گفـتن   . خدایم
  .برطرف می گردد شک ها و تردیدهاداده شود، 
می آمدند و بال هایشان را بـر   دیده شدند که از آسمان فرود پرندگان سفیديآنگاه 

وقتی این خبر را به امام حسـن   .می کشیدند ﷒سر و صورت و بدن حضرت مهدي 
اینان ملائکه آسمان هستند که براي تبـرك  «: رساندند، حضرت خندید و فرمود ﷒

  .»یاران او هنگام قیام هستندآمده اند و این ملائکه 
  کام ولایت

بـود کـه بـا آب کـوثر و      رضـوان کلیـددار بهشتـ   دهنده تازه مولود،  نخستین غسل
. سپس حکیمه او را شست و شو داد و در دامان خود نشانید. سلسبیل او را غسل داد

آنگاه وي را در آغوش گرفت و به سینه فشرد و او را از هـر پـاکیزه اي پـاکیزه تـر     
  :او این نوشته را دید ساعد راستیافت و بر 

  .و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقاًجاء الحق 
  .حق آمد و باطل از بین رفت، به راستی که باطل نابود شدنی است

دـ سخن گفتند و  ﷒نرگس و حکیمه دقایق با حضرت مهدي  سـپس  . او می خندی
  حکیمه، فرزند. »عمه جان، پسرم را نزد من بیاور«: صدا زد ﷒امام حسن 
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در دسـتان   ﷒ر پاچه اي پیچید و نزد حضرت برد، و حضرت مهدي را بوسیده د

  .عمه به پدرش سلام داد
پاسخ سلام را داد و او را بر پاي خود نشانید و در گـوش راسـت    ﷒امام حسن 

هـ و در گوش چپ  اذانوي  آنگاه زبان در  .گفت و زبان بر چشم و گوش او کشید اقام
  .م فرزند خود را با عصاره ولایت برداشتکادهان او گذارد و 

خـود را بـر   سپس حضرت، فرزندش را بر کف دست چپ نشاند و دست راسـت  
و پاهاي او را بر سـینه خـود   بعد از آن دست بر کمر تازه مولود گرفت . کمر او کشید

  .وي را غرق بوسه کرددست و پا و صورت گذاشت و 
  سخن تازه مولود

اي حجت خـدا، اي عصـاره سـختی    «: کشید و فرمودسپس دست بر سر پسرش 
هاي انبیا، اي خاتم اوصیا، اي صاحب بازگشت نورانی، اي چـراغ پرنـور از اعمـاق    

حضـرت   .»ر صحبت کناذن پروردگادریاها، اي جانشین باتقوایان و اي نور اوصیا به 
  : به سخن آمد و چنین بر زبان جاري کرد ﷒مهدي 

الرحیم، و نرید ان نمن علی الذین استضـعفوا فـی الارض و نجعلهـم ائمـۀ و      بسم االله الرحمن
. نجعلهم الوارثین، ونمکن لهم فی الارض و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ماکانوا یحذرون

)1(   
صلوات خدا باد بر محمد مصطفی، علی مرتضی، فاطمه زهرا، حسن بن علی، حسین بن علی، 

علی، جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی،  علی بن حسین، محمد بن
  .علی بن محمد و حسن بن علی پدرم

  .آنگاه براي فرج و گشایش محبین خود دعا نمود و سپس لب فرو بست
___________________  

  .6 - 5آیه : سوره قصص. 1
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  تلاوت کتب انبیا

حضـرت مهـدي   . »پسرم، آنچه بر انبیا نازل شده بخـوان «: فرمود ﷒امام حسن 
سـپس کتـاب هـاي نـوح و     . تلاوت نمـود  زبان سریانیرا با  ﷒صحف ابراهیم  ﷒

و   ﷐پیـامبر   قرآنو  ﷒عیسی  انجیلو  ﷒موسی  توراتو  ﷕ادریس و صالح 
  :فرمود ﷒با پایان سخنان تازه مولود، امام حسن . تان هاي انبیا را قرائت کردداس

. این امانت حفاظـت شـده استـ   . این وجه االله در عبادت است. اي بقیۀ االله در بین مردم است
این فرزند به سدرة المنتهی رسـیده  . این یادگار شاخه هاي طوبی است. این نشانه ماندگار است 

  .این گل خوشبوي بهشت است .است 
ایـن انتهـاي   . ایـن مخـزن اسـرار استـ     .این یادگار طاهرین استـ . این جانشین نیکان است

این حجاب عظـیم و  . این فرزند توحید اکبر است. این فرزند اسماء نورانی است. روزگاران است
ه اولیـاي حـق بـه    این وجه االله است ک. این اتصال بین زمین و آسمان است. والاي پرودگار است

  . سوي او توجه می کنند
من او مخلوقات رزق داده می شوند بـا  . بقاي او علـت بقـاي دنیاستـ   . اي مولایی است که ی

ایـن پنـاه مـؤمنین    . این حجتی از حجت هاي خداستـ  .وجود او آسمان زمین ثابت مانده است
ایـن  . لـین و آخـرین استـ   این یادگار انبیاست این ودیعه گاه علم او. این خاتم اوصیاست. است

  .فرزند، ختم نشانه هاي الهی و شخصیت هاي محمدي و عترت هاي هاشمی است
ایـن  . این یادگار صراط مسـتقیم استـ  . این یادگار نبأ عظیم است. این یادگار نور الهی است

یادگار فرزندان و اوصیاي پیامبر کریم و رئوف و رحیم است؛ فرزندانی که ائمـه اثناعشـرند و از   
این جانشین و وارث اسرار نبوت و امامت و خلافـت و  . آنچه خداوند آفریده بلندمرتبه تر هستند

  .ولایت و حکومت و عصمت و حکمت است
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این فرزند آیات در خشنده و ستارگان شکوفاست که بر موجودات حکم می رانند 

قلب هـا  و در کائنات تصرف می کنند و بر غیب ها مطلع هستند و آنچه در فکرها و 
  .می گذرد می دانند و بر مخلوقات احاطه دارند و شاهد بر موجودات هستند

قرآن که دلیل آشکار است بر این صفات آنان شهادت می دهد، زیرا ایناننـد سـید   
اولین و آخرین و والیان آسمان ها و زمین ها که بـه انبیـا قطـره اي از دریایشـان و     

شان داده شد؛ چرا که از اسم اعظـم نـزد انبیـا    پرتوي از نورشان و گوشه اي از اسرار
فقط یک حرف بود و آن عجایب را انجام می دادند، در حالی که همـه هفتـاد حـرف    

  .است ﷕اسم اعظم به اضافه آنچه انبیا داشتند نزد آل محمد 
  سلام بر مادر

سـلام دهـد و   اي عمه، مهدي را ببر تا به مـادرش  «: فرمود ﷒سپس امام حسن 
او را نزد مادرش ببر تا چشمان . و سپس نزد من بازگردان نرگس نیز به پسرش شیر دهد

او به دیدار فرزند روشن گردد و ناراحت نباشد، و دانسته شود که وعـده حـق الهـی    
  .»بر نداردظاهر شده اما بسیاري از مردم خ

  وداع خادمان
وجـود داشـته باشـد، امـام      ﷕براي آنکه شاهدانی بـر ولادت قـائم آل محمـد    

که می دانست خبر ولادت را کتمان خواهند  - را  خدمتکارانعده اي از  ﷒عسکري 
تو را به خدا مـی  : و بگویید وي را ببوسیدبه او سلام کنید و «: صدا زد و فرمود - کرد 

  .آنان دستور امام را انجام دادند و رفتند. »سپاریم، و بروید



33 

  
دـ «: از آن فرمودپس  او ! »عمه جان، نرگس را نزد من بیاور تا با پسرش وداع کن

، چرا که بایـد او را بـه آسـمان هـا مـی      وداع نمودآمد و با فرزند تازه مولود خویش 
  .بردند

  پرندگان سبز
و حکیمـه و نـرگس    ﷔سپس پرندگان سبز رنگی امام حسن و حضرت مهدي 

محـافظ او  پسرم را بگیر و «: حضرت یکی از آنها را صدا زد و فرمود. را احاطه کردند
  .»تا پروردگار درباره اش اجازه دهد باش

دـ  در  .آن پرنده فرزند را گرفت و همراه دیگر پرندگان به سوي آسمان پرواز کردن
موسی فرزندش را بـه او   پسرم، تو را به خدایی سپردم که مادر: اینجا حضرت فرمود

  .سپرد
آنکه فرزندم را «: فرمود ﷒این پرندگان چه بودند؟ امام حسن : حکیمه پرسیدند

  .»ملائکه رحمت همراه روح القدس بودندبود و پرندگان دیگر  جبرئیلگرفت 
هنگامی که نرگس دید فرزندش را به سوي آسمان می برند و از او جدا می کننـد  

ناراحت مباش که نزد تو بازگردانده می «: فرمود ﷒اما حضرت عسکري . گریه کرد
شـیر خـوردن بـر او حـرام     بدان که . شود همان گونه که موسی به مادرش بازگردانده شد

  .»است مگر از تو
  در عرش الهی

به آسمان ها برده شد، دو تن از ملائکه حضرت را بـه   ﷒هنگامی که امام زمان 
  :در آن مقام از سوي پروردگار به آن حضرت خطاب شد. ش بردندعر
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. و هدایت شده خلقم براي کمک به دین من و اظهار امـر منـ   بنده منتخبممرحبا به تو 

  .قسم یاد کرده ام که به وسیله تو مؤاخذه کنم و عطا کنم و ببخشم و عذاب کنم
مهـدي در  «: اي ملائکه، او را با رفق و مدارا نزد پدرش بازگردانید و به او بگویید

تا هنگامی که حق را به دست او تحقق بخشم و باطـل را نـابود    ضمانت و پناه من است
  .»سازم و دین من جاوادان گردد
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  روزهاي ولادت . 5
ا حضرت گوشـه هـایی از   و سخن گفتن خدمتکاران ب ﷒قربانی براي امام زمان 

و درخشـش نـور وي در    کتمـان ولادت دسـتور   .برکت و معجزات تازه مولـود استـ  
 طـالع معجزنمـاي حضـرت مهـدي    . گهواره براي حکیمه نیز ماجرایی از این بخش استـ 

  .که ماهرترین منجمان را در حیرت گذاشت بخش پایانی کتاب است ﷒
  ﷒عقیقه حضرت مهد 

سیصـد  دسـتور داد   ﷒متولد شد، حضـرت عسـکري    ﷒می که امام زمان هنگا
گوسـفند   ﷒امام حسـن عسـکري   «: شخصی از شیعیان می گوید. کنند گوسفند عقیقه
  .»این عقیقه فرزندم محمد است«: نزد من فرستاد و فرمود ذبح شده اي

متولـد   ﷒می که حضرت مهدي هنگا: همچنین یکی از غلامان حضرت می گوید
  در این حال دستور رسید که . شد اهل خانه به یکدیگر بشارت می دادند

___________________  
ج : اثبـات الهدایۀـ  . 73ص : العدد القویۀ. 430، 423ص  2ج : کمال الدین. 108، 107ص : دارالسلام. 1
، 141ص  15ج : مسـتدرك الوسـائل  . 28، 22، 15، 5ص  51ج : بحار الانوار. 508، 484، 483ص  3

ۀـ . 35ص : نجـم الثاقبـ  . 358ص : الهدایۀ الکبـري . 343، 341ص : منتخب الاثر. 154 . 345ص : الغیب
  .245، 148ص : الغیبۀ. 221ص : اثبات الوصیۀ. 260ص  2ج : روضۀ الواعظین. 338ص : الانوار البهیۀ
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ایـن هـا بـه برکـت     : خریده شود، و اهالی خانه می گفتند گوشتـ هر روز مقداري 

  .مولاي کوچک ماست
نزد وکیل مـن ابـوعمرو بفرسـتید و او را بـه اینجـا      : فرمود ﷒سپس امام حسن 

 بیست و پنج هزار کیلو نان و بیست و پنج هزار کیلو گوشت«: او آمد و امام فرمود. بیاورید
  .»قسیم کن و گوسفند بسیاري نیز عقیقه کنخریداري نما و بین بنی هاشم ت

برایم فرستاد و ایـن   چهار گوسفند ﷒امام حسن : ابراهیم بن ادریس نیز می گوید
  : گونه نوشت

بسم االله الرحمن الرحیم، این گوسفندان را براي مولایت و پسرم مهدي عقیقه کن و به برادرانت 
  .و هر کس از شیعیانمان یافتی بده

   )1(ن ولادت کتما
تـو را بشـارت   «: روزي شخصی نزد من آمد و گفت: حمزة بن ابی الفتح می گوید

فرزند پسري متولد شد که دستور به کتمان  ﷒دیشب براي امام حسن عسکري ! باد
  .نام او محمد و کنیه اش ابوجعفر است: اسم او چیست؟ گفت: پرسیدم. »ولادت او داد

   )2(! بشارت عطسه
یک شب پـس از ولادت خـدمت حضـرت مهـدي     : ی از خدمتکاران می گویدیک
  کردم و حضرت  عطسه ايناگهان . رسیدم در حالی که در گهواره بود ﷒

___________________  
  . 108ص : دارالسلام. 15ص  51ج : بحار الانوار. 1
ص : انـوار البهیۀـ   .358ص : الکبـري الهدایۀ . 5ص  51ج : بحار الانوار. 217ص  2ج : اعلام الوري. 2

بـ . 107ص : دارالسلام. 13ص  8ج : مدینۀ المعاجز. 338 ص  3ج : ینـابیع المـودة  . 34ص : نعجم الثاق
  .203ص : الثاقب فی المناقب. 232ص : الغیبۀ. 304
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من از سخن گفتن او در کودکی و دعاي رحمـت خداونـد   . »یرحمک االله«: فرمود

  .بر خود مسرور شدم
بلی مولاي من، فدایت : آیا تو را بشارتی درباره عطسه بدهم؟ عرض کردم: دفرمو

  .است امان از مرگعطسه کردن تا سه روز : فرمود. شوم
   )1(گهواره سبز 

لذا بـه   .روز سوم اشتیاق شدیدي به دیدار حجت خدا پیدا کردم: حکیمه می گوید
جامعـه  او را دیدم که . دم گذاردمرفتم و نسخت به اتاق نرگس ق ﷒خانه امام حسن 

  .بر تن دارد و بر سر خود پارچه اي بسته است اي زرد
بر روي  پارچه هاي سبزبر او سلام کردم و در گوشه اي از اتاق گهواره اي دیدم که 

را دیـدم کـه بـه پشـت      ﷒پارچه ها کنار زدم و حضرت مهـدي  . آن انداخته بودند
  .او را نبسته اند خوابیده و دست ها و کمر

او . و با انگشتانم بازي کـرد  به من خنده اي نمودآن حضرت چشمانش را باز کرد و 
در ایـن حـال عطـري از او شـنیدم کـه      . را به صورت خود نزدیک کردم تـا ببوسمـ  

  .خوشبوتر از آن نشنیده بودم
آن . او را نـزد حضـرت بـردم   . »اي عمه، پسر مرا بیـاور «: فرمود ﷒امام حسن 

  :حضرت خطاب به فرزندش فرمود
اي عمـه، او را بـه مـادرش    . پسرم، تو را سپردم به آنکه مادر موسی فرزندش را به او سـپرد 

  .بازگردان؛ و خبر ولادت این مولود را از همه کتمان کنید
___________________  

  .238، 143ص : الغیبۀ. 30ص : نجم الثاقب. 107ص : دارالسلام. 19ص  51ج : بحار الانوار. 1
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را به مـادرش دادم و بـا آنهـا خـداحافظی      ﷒حضرت مهدي : حکیمه می گوید

  .کردم
   )1(امام شیعیان 

در روز سوم ولادت، فرزندش را به اصحاب خاص خود  ﷒امام حسن عسکري 
  :نشان داد و فرمود

این است آن قائمی که گـردن  . ین پیشواي شما پس از من و جانشینم بر شماستا
و هنگامی که زمین از ظلم و جـور پـر شـود، آن را    ها براي فرج او کشیده می شود؛ 

  .مملو از عدل و داد می کند
   )2(سخن در کودکی 
هفت روز پس از ولادت به خانـه امـام رفـتم و سـلام کـردم و      : حکیمه می گوید

را در  ﷒من حضـرت مهـدي   . »اي عمه، فرزند مرا بیاور«: حضرت فرمود .منشست
فرزند را بر دست خود نشاند و زبـان در دهـان    ﷒امام حسن  .آوردم ردلباس هاي ز

  .عسل می نوشداو گذاشت و گمان کردم پسرش 
اشهد ان «: فرمود ﷒حضرت مهدي . سخن بگو اي فرزندم: سپس حضرت فرمود

آنگـاه ایـن آیـه را    . صلوات فرستاد تا به خـود رسـید   ﷕، و بر ائمه »لا اله الا االله
  :تلاوت فرمود

___________________  
  . 5ص  51ج : بحار الانوار. 1
. 301ص  3ج : ینـابیع المـودة  . 424ص  2ج : کمـال الـدین  . 132ص : المجدي فی انساب الظالمین. 2

ص : الانـوار البهیۀـ  . 356ص : الهدایۀ الکبري. 216ص  2ج : اعلام الوري. 302ص : فی المناقب الثاقب
، 51ج : بحار الانـوار . 25، 12ص  8ج : مدینۀ المعجاز. 107ص : دار السلام. 39ص : نجم الثاقب. 337
  .27، 3ص 
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رثین، و نرید ان نمن علی الذین استعضفوا فی الارض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الوا«
  .»و نمکن لهم فی الارض و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون

اراده کرده ایم بر آنان که در زمین ضعیف شمرده شده اند منت گذاریم و آنهـا را  «
امام و میراث دار قرار دهیم؛ و در زمین به آنان امکانات دهیم و به فرعون و هامان و 

   )1(. »ی ترسیدند، نشان دهیملشکریان آنها آنچه را م
بـار دیگـر    و رفـتم  ﷒به خانه امام عسکري  چهل روزپس از : حکیمه می گوید

   )2(. را زیارت کردم ﷒حضرت مهدي 
   )3(من کیستم؟ 

رفـتم در حـالی کـه در     ﷒روزي نزد حضرت مهدي : یکی از غلامان می گوید
آیا مرا می : آن را آوردم و فرمود .»بیاور صندل قرمزبرایم «: به من فرمود. گهواره بود

  .آري: شناسی؟ عرض کردم
در ایـن  «: فرمود. تو آقاي من و فرزند مولاي من هستی: من کیستم؟ گفتم: پرسید

هیـد کـه   فدایت شوم، پس خودتـان بـرایم شـرح د   : عرض کردم! »باره سؤال نکردم
دور مـی   شـیعیانم به وسیله من خداوند بلا را از . هستم خاتم اوصیامن : فرمود .کیستید

  .من بر پا دارنده دین خدا هستم. کند
___________________  

  . 6- 5آیه : سوره قصص. 1
. 32، 31ص : نجـم الثاقبـ  . 35، 25، 19ص  8ج : مدینۀ المعاجز. 304، 171ص  3ج : ینابیع المودة .2

القــاب . 106ص : دارالســلام. 239ص : الغیبــۀ. 27، 19، 14ص  51، ج 327ص  35ج : بحــار الانــوار
. 466ص  1ج : الخـرائج و الجـرائح  . 244ص  2ج : الصراط المسـتقیم . 85ص : ﷕الرسول و عترته 

  .500ص : دلائل الامامۀ. 357ص : الهدایۀ الکبري. 304ص  3ج : کشف الغمۀ
القاب الرسول و عترتـه  . 246ص : الغیبۀ. 210ص  2ج: الصراط المستقیم. 302ص  3ج : کشف الغمۀ. 3
: لکبـري الهدایۀ ا. 30ص  52ج : بحار الانوار. 339ص : انوار البهیۀ. 35ص : نجم الثاقب. 85ص : ﷕

  .358ص 
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   )1(سرور شیعیان 

به احمد بن اسـحاق   ﷒، امام حسن عسکري ﷒پس از ولادت حضرت مهدي 
  : قمی چنین نامه نوشت

ما خبر ولادتش را نگفتـه   .مولودي براي من متولد شد که خبر آن را از اتمام مردم کتمان کن
دوست داشتیم تـو  . طر ولایتی که درباره ما پذیرفته اندایم مگر به کسانی که بسیار نزدیکند به خا

  .همان گونه که ما را خوشحال کرد خداوند خوشحالت کندرا نیز خبر کنیم تا 
   )2(! ستاره خورشید

هنگامی کـه احمـد بـن    . مهارت بسیاري داست بود که در علم نجوم منجمیدر قم 
تـ  ﷒اسحاق خبر ولادت امام زمان  مولـودي در  «: را شنید، او را احضار کرد و گف
آن منجم . »زمان ولادت او را بگیر و درباره او خبر ده. فلان ساعت متولد شده است

  : طالع حضرت را گرفت و به احمد بن اسحاق گفت
بلکه باید از نبی اي وصی متولد شود، زیرا  این مولود از تو نیستاین طالع دلالت می کند که 

دلالت می کند که شرق و غرب و خشکی و دریا و بیابان و کوه را مالک می شود، و بـر   طالع او
  .ولایتش را قبول می کندزمین کسی نمی ماند مگر اینکه دین او را می پذیرد و 

___________________  
  .16ص  51ج : الانواربحار . 108ص : دار السلام. 1
  . 110ص : دار السلام. 23ص  51ج : بحار الانوار. 2


